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 1دهیچك

مال مسلمان از محورهای مشترک و مسلّم فقه فریقین است که در موارد مختلف فقه، احترام 
کید، قرار گرفته است. در اکثر دیدگاه نه، های فقهی به تبع روایات در این زمیمورد تصریح و تأ

مال مسلمان با خون آن، مقایسه شده تا از هر نوع دخل و تصرف دیگران در آن جلوگیری کرده 
این نوع نگاه، اهمیت مالکیت مسلمان و احترام به آن در فقه است؛ یعنی کسی  باشد. معنای

که مسلمان است و به شهادتین اقرار دارد نباید بدون رضایت او و یا سازوکاری شرعی در مالش 
تصرف کرد. از لوازم آشکار این مسأله، اهمیت حریم مسلمانی است که از آن مانند جان 

روشن است وقتی مال مسلمان تا این اندازه برای شارع مهم باشد  مسلمان صیانت شده است و
 تعرض به جان و ناموس آن هرگز برای دیگران، جایز نیست.
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 مقدمه

 خداوند متعال وشود که به یگانگی در کتب و منابع اسلامی، مسلمان، به فردی گفته می
به زبان اقرار داشته باشد. چنین شخصی،  رسالت نبی مکرّم اسلام؛ حضرت محمد مصطفی

متدین به دین مبین، اسلام است و جان، مال، و آبروی، او محترم است و بر مسلمین و اجب 
است که در تمام معاملات و روابط با او مانند مسلمان رفتار نمایند. احادیث بسیاری در 

وص این موضوع در جوامع حدیثی فریقین وارد شده است. جالب است که اهمیت اموال خص
ای آن این است که وقتی مسلمان در برخی از این روایات بعد از جان اوقرار گرفته است و لازمه

مال مسلمان محترم است ناموس و عِرض او به طریق اولی محترم است. متاسفانه در عصر 
دانند و یا احترامی به ای اسلامی، پیروان مذاهب دیگر را مسلمان نمیهحاضر بعضی از گروه

شمارند با این که احادیث متعددی هارا حلال میآنانقائل نشده و خون و مال و جان و ناموس آن
داریم که خون و مال و جان مسلمانان محترم است و هیچ کس حق تعرض به  از پیامبر اکرم

حرمت تعرض به مال مسلمان از مسلمات فقه است و در آن جای هیچ  آنان را ندارد. بنابراین،
 تردیدی نیست.

دات ها و مستندر این پژوهش سعی شده این موضوع را به تفصیل واکاوی نماید؛ یعنی دیدگاه
گیری و فقهی احترام به مال مسلمان را بررسی و تحلیل نماید. در این نوشتار، برای تسهیل در نتیجه

سنت از هم تفکیک گردیده است. اگر چه های فقهای امامیه و اهلوند پژوهش دیدگاهتطبیق در ر
 رغم اشتراکات فراوان دیگر، منابع و رویکرد هر دو در این موضوع، مشترک است.علی

 شناسیمفهوم

 احترام. 1

اند: حرمت اسم مصدر است از اهل لغت واژۀ حرمت را این گونه تعریف کرده الف( لغت:
چنین به معنای مهابت و اجلال ماده احترام و آن چیزی است که تصرف در آن جایز نیست. هم

شود و آمده و نیز به معنایی چیزی است که به واسطه آن دیگران از تصرف در آن منع و بازداشته می
( پس 2/242: 1042؛ مصطفوی، 2/131تا: بیترام آن لازم است. )فیومی، حفظ و مهابت و اح
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 گیری و ایجاد مصونیت لحاظ شده است.حرمت به معنای ممنوعیتی است که در آن پیش
برخی از نویسندگان احترام و حرمت نگهداشتن را این گونه توضیح داده اند:  ب( اصطلاح:

حرمت نگه داشتن، ارج نهادن به هر چیزی متناسب با آن است؛ برای مثال، احترام به انسان، 
ها در مقابل تعرض کنندگان است یا تعرّض نکردن به ناموس، جان و مال او، بلکه دفاع از آن

گیری از نجس شدن آن و پرهیز از هرگونه اقدامی است که موجب هتك حرمت داشتنقرآن، جلو
های بسیاری مانند طهارت، حج، جهاد، تجارت، شود. از احترام به مناسبت در بابآن می

 توانمضاربه، مزارعه، عاریه، نکاح، طلاق، حدود و دیات سخن رفته است چیزهای محترم را می
ذوات محترم خود به انسان، حیوان، گیاه و جماد تقسیم  قرار داد. در دو دسته ذوات و افعال

شود حرمت اصلی مسلمان و شود. حرمت انسان در شریعت به اصلی و عرضی تقسیم میمی
د. آیمؤمن ناشی از طهارت وقداست ذاتی اوست که در پرتو پذیرش اسلام و ایمان به دست می

 (1/263تا: بی )جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت

 . مال  2

 شود که ارزش مبادله، تملیک و انتفاع داشته باشد:مال در لغت به چیزی گفته می الف( لغت:
مال: دارایی از هر نوعی که باشد و در نزد روستاییان بر دام و ستور مانند شتران و گوسفندان، 

هو المال »گفته می شود: اطلاق می شود. کار برد این کلمه در مذکر و مؤنث یکسان است و 
 فارسی، واژه: مال(-)فرهنگ لغت عربی« و هی المال

کند و شامل طلا نقره و چهار مال در اصل ماده مطلق و آن چیزی است که انسان تملک می
 (1222/ 2: 1043؛ سعید خوری، 11/216شود. )مصطفوی، همان: پایان و غیر آن می

اند خیلی تفاوت چه اهل لغت گفتهبا آناگر چه تعریف اصطلاحی مال  ب( اصطلاح:
ندارد و از این جهت یک مفهوم عرفی است ولی در برخی تعابیر به جزئیات و مصادیق آن 

اند تر توجه شده است؛ آری این تفاوت هست که فقها امامیه آن را به گونه ای تعریف کردهبیش
 شود:که شامل منافع محض هم می

ک  چیزی است که. مال آن3 قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا جهت معین وقابلیت تملُّ
 (300/ 22: 1040دارد. )نجفی، 



به آن تمایل دارند و آن را برای ها . مال در نگاه عرف، هر چیزی است که نوع انسان0
استفاده به هنگام نیازمندی ذخیره می کنند و برای به دست آوردن آن با هم رقابت می کنند و 

منافع  شود کهدر ازای آن پول یا اشیاءقیمتی خود را می پردازند. در شرع ما ل به اشیاء گفته می
آید. )خویی، نمیمال به حساب حلال داشته باشد. خمر و خنزیر چون منافع حلال ندارد 

 ( 2/0تا: بی مصباح الفقاهه،
ند زیرا نوع کواضح است این تعریف از مال به لحاظ محتوایی بر منافع اشیاء نیز تطبیق می 

ند ها رقابت می کنبه منافع اشیاء تمایل و علاقه دارند و ازسوی دیگر برای تحصیل آنها انسان
اشیاءقیمتی و بهادار بپردازند و بر همین اساس مرحوم نائینی تصریح ها و حاضرند در برابر آن

چنین کرده که منع صدق مال برمنفعت و جهی ندارد و مال اعم از منافع و اعیان است. هم
اصل و بنا در اموال منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی 

؛ مجله فقه 2232/ 2: 1333د. )نائینی، منیة الطالببدون رضایت خاطر او در آن تصرف نکن
 ( 21/121تا: بی ،اهل بیت

ها نیز سنت از مال دارند هم تفاوتی ندارد؛ مثلا، آنچه گذشت با تلقی که فقهاء اهلآن 
اند که مراد ازمال آن چیزی است که طبیعت انسان به آن میل پیدا کند و آن را ذخیره نماید گفته

 او در وقتی که به آن احتیاج پیدا کرد او را بمصرف برساند مالیت بواسطه تمول همه مردم و ی
 نویسد:شود. ابن عابدین از فقهاء حنفیه در این باره میبرخی دیگر ثابت می

توان آن را برای موقع نیاز، مراد از مال چیزی است که طبع مردم بدان تمایل داشته و می
ذخیره کرد؛ البته در مالیت یک چیز لازم نیست همه بدان تمایل داشته باشند بلکه کافی است 

( شاطبی از فقهاء 3/ 0تا: عتبار را داشته باشد. )ابن عَابدِین، ردّ المحتار بیاز نظر برخی این ا
لط و شود که مالک بر آن استبداد و تسمالکیه نیز تصریح کرده است که مال به چیزی گفته می

حق رد از غیر خودش را دارد ابن عربی گفته مال آن ست که انسان به او طمع و رزد و شرعا و 
 ( 2/14تا: بیالحهقرار گیرد. )شاطبی، عرفا مورد مص

گردد که مال یک مفهوم عرفی است و در نتیجه: از مجموع این تعاریف استفاده می
اصطلاح نیزقید و شرطی که آن را از معنای لغوی و عرفی متمایز نماید، اخذ نشده است؛ هم 

ه از عین و یا در لغت و هم در اصطلاح مال چیزی است که مورد تمایل عقلا جهت استفاد
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توان آن را درقبال چیزی مبادله کرد و یا به صورت مجانی، درقالب گیرد و میمنفعت آن، قرار می
که در فقه، مال اکثرا معادل اند عقود معین تملیک کرد. آری، به این نکته برخی اشاره کرده

ین و فارغ از ا شودرود؛ یعنی در آن نسبت به شخص مالک در نظر گرفته میمملوک به کار می
چنین، هم در منافع اعیان و هم در منافع محض، گیرد و همتر مورد بحثقرار مینسبت کم

چه در عرف مورد تمایل و تملکقرار مالیت منوط به حلیت شرعی شده است. بنابراین، هر آن
 (066تا: گیرد، مانند خمر و خنزیر، مال نیست )مشکینی، بیمی

 . مسلمان2

گویندکه تسلیم امر خدا باشد )فیومی، می مسلمان یا مسلِم در لغت به کسی الف( لغت:
 (283تا: بی مصباح المنیر،

چه مسلمین ای آنکند، از همهکسی که به شهادتین اقرار و اعتراف می ب( اصطلاح:
 ها، مسئولیت دارد؛ مثلا، در ارث، ازدواج، طهارت وشود و مانند آنمند میبرخوردارند، بهره

واجبات میّت مانند غسل دادن، حنوط کردن، کفن پوشاندن، نماز خواندن و دفن آن درقبرستان 
مسلمین، با دیگر مسلمین شریک است چون این موارد از آثار اقرار به شهادتین است که به 

کندقلبا هم با آن موافق باشد یا نه. به این نکته شود، فرقی نمیصرف اظهار آن، مترتب می
کید کرده که برای مسلمانی، اقرار به شهادتین و حداکثر اعتقاد به معاد، مرحوم خ ویی نیز تأ

 سنت مسلمان است:رو، تمام فرق مسلمان اعم از امامیه و اهلکافی است و از این
 آنچه در تحقّق اسلام دخالت دارد و طهارت و احترام مال و جان و غیر آن دو بر او مترتب»

اسلامی به های عتقاد به و حدانیت خدا، نبوت و معاد که تمام فرقهشود عبارت است از امی
 فرماید: ( وی در ادامه می2/82: 1018)خویی، « آن عقیده دارند.

المعروف المشهور بین المسلمین، طهارة اهل الخلاف و غیرهم من الفرق المخالفة 
 (2/83للشیعة الاثنی عشریة )خویی، همان: 

ایشان به این مطلب تصریح نموده که برای احراز مسلمانی و ترتب در یک مورد دیگر هم 
کند، هر گاه شهادتین را بر می آثار آن، اقرار به شهادتین کافی است. کسی که و لایت را انکار

زبان جاری کند، حکم اسلام ظاهری را دارد، چنان که سیرهقطعی ائمه اهل بیت )علیهم 



کند. از دیدگاه علمای شیعه، بین طهارت و مسلمان یم السلام( بر طهارت اهل سنت دلالت
بودن ملازمه و جود دارد، یعنی هر مسلمانی محکوم به طهارت است، بر خلاف غیر مسلمان 

باشد... حکم زیدیه، اسماعیلیه و غیر آن، مانند حکم اهل می که از دیدگاه فقهای شیعه نجس
 ( 2/82سنت است. )همان: 

کیدقرار داده آیت از جمله فقهای معاصر که است  الله سبحانیاین نکته را به روشنی مورد تأ
الاسلام الحاقن للدماء الصائن للاعراض و الاموال هوقبول الشهادتین و »نویسد:می وی

اظهارهما فقط و اما ما وراء ذلک فلادخالة فی حقن الدماء و الاموال و الاعراض؛ اسلامی که 
پذیرش و اعلام شهادتین است و چیزی دیگر در این  شود فقطسبب حفظ عرض و اموال می

 (1/204: 1330)سبحانی، « امور دخالت ندارد.
شود که به شهادتین و ارکان شریعت از نماز و زکات و حج و مسلمان به کسی گفته می 

 (293: 1044جهاد، اقرار کند. )طوسی، 
ان اند، هدفشنیز در آن دخالت دادههای که علاوه بر اقرار به شهادتین امور دیگری را البته آن

توجه به لوازم بیّن اقرار به شهادتین بوده است نه آن که علاوه بر این اقرار، التزام و اعتقاد به 
 مسائل دیگر هم دخالت داشته باشد:

شود که به شهادتین و ارکان شریعت از نماز و زکات و حج و مسلمان به کسی گفته می
 (293: 1044، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاویجهاد، اقرار کند. )طوسی

بنابراین، التزام به ارکان اسلام و یا شریعت از این جهت در تعریف اخذ شده که انکار و یا 
گاهانه با اموری مانند نماز و روزه در عین اقرار به شهادتین، مستلزم تناقض  مواجهه منکرانه و آ

ریات دین را به صورت کلی در تعریف مسلمانی است. از این جهت برخیقید عدم انکار ضرو
 ( 1/042: 1019اند. )شهیداول، افزوده

به این نکته هم باید توجه کرد که مسلمان بر دوقسم است: نخست، مسلمان مستقل و 
شود، زیرا، عمل به تکلیف و مسئولیت اسلامی حقیقی که پس از رسیدن به بلوغ مسلمان می

شود و دوم مسلمان حکمی و تبعی و آن صغیری است که یکی ز میپس از این دوره مستقلا آغا
اند. صغیر مزبور به تبع ابوین خود مسلمان اش مسلمان بودهاز ابوین او در حال انعقاد نطفه

ها مرتد گردند، صغیر مزبور شود. در صورتی که یکی از ابوین صغیر یا هر دو آنشناخته می
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نماید. طفل مسلمان پس از بلوغ چنانچه نمیدر طفل سرایت باسلام خود باقی است و کفر آنها 
گردد؛ زیرا، انسان پس از بلوغ دارای تکلیف اعتقاد به اسلام داشته باشد مسلمان حقیقی می

 (3/248تا: بیکند. )امامی، شود و شخصیت استقلالی پیدا میمذهبی می

 دید گاه ها  

های معاصر فقه، د توجهقرار بدهیم که به دورههای را مورگردد در اینقسمت دیدگاهتلاش می
ارتباط دارد. ویژگی این دوره، تکامل یافتگی و پختگی فقه است که در فرایند اجتهاد یک نقطه 

هایقبل، تقریر جامع و به روز از همان آید و در واقع، تنها تفاوت آن به دورهعطف به شمار می
 ها، سهم و دَین عظیم دارد.فراهم آوردن زمینهادله است که البته متقدمین در شناسایی و 

 جواهرصاحب. 1

های دیگر در سایۀقرارداد ذمه مال مؤمن دارای احترام ذاتی و بالاصاله است؛ و لی اموال انسان
کند اگرچه از نظر ضامن بودن تلف کننده یا معاهده یا امان و یا صلح، احترام عرضی پیدا می

( در مورد 262/ 20: 1010عارضی نیست. )نجفی، جواهرالکلام تفاوتی بین محترم ذاتی و 
گوید: مال مسلم و معاهد محترم است و مال کافر حربی اگرچه محترم نیست و انسان یگر می

چنین در حال ای آن را به دست آورد و لی بعد از امان دادن به آنها و همتواند به هر و سیلهمی
توان چنین، مسلمانان می( هم262/ 39واهر، همان: صلح، سرقت اموالشان جایز نیست.)ج

ها احترامی ندارد و به هر روشی گرفته شود مال کافر حربی را درقالب ربا بگیرند چون اموال آن
که اگر به صورت ودیعه پیش مسلمان گذاشته ( مگر آن380/ 23جایز است. )جواهر، همان: 

 (23/380ت. )همان: شده باشد در این صورت، خیانت در آن جایز نیس
گیرد این است که خود جواهر از احترام مال مسلمان میاز جمله نتایج جالبی که صاحب

 مالک نیز حق تضییع آن را بدون غرض عقلایی، ندارد:
مال آدمی محترم است و لذا مصرف کردن آن در غیر اغراض دنیوی و اخروی جایز نیست. 

 ( 214و  194/ 0: 1040)جواهر، همان
مال انسان به قدری اهمیت دارد که برای حفظ آن  گوید:چنین، در بیان اهمیت آن میهم



؛ مجله فقه اهل 143/ 9: 1042؛ نگ: حدائق، 123/ 11همان: »قطع کردن نماز جایز است. 
 16/ 21( و نیز دفاع به منظور حفظ مال واجب است. )همان: 102/ 33تا: بی بیت )فارسی(

 (622/ 01ج  13و 

 ام خمینیام .2

احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر 
: 1014ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. )خمینی، کتاب البیع

ای که کسی بدون ( مفادقاعده احترام این است که مال در حریم مالک و اقع شده به گونه323
ر مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض تواند داجازه نمی

 (120: 1014. )خمینی، تهذیب الاصول باشدمیآن 
کند که احترام مال مسلمان، همانند حضرت امام خمینی در بیان دیگر هم تصریح می

تجاوز و تعدی  احترام به خون اوست؛ یعنی مال مردم را باید مانند خون و جان احترام نمود و از
 به آن دوری کرد:

احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر  
ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. چون این تشبیه، تشبیه عامی 

ه ه شود، پسندیدچه به نفی ضمان رأی داداست و این نکته موافققاعده عقلائیه است و چنان
 (323: 1014. )خمینی، باشدمین

 آیت الله مصطفوی. 3

دیدگاه و نظر اختصاصی ایشان این است که احترام مال مسلمان از مسائلی است که مورد 
 تسالم، قرار دارد:

 ( 20: 1028از مسلمات و فراتر از اجماع است. )مصطفوی، « احترام مال مسلم» 

 موسوعه کویتیه. 4

درباره تقیه به حدیث  باشدمیکتاب موسوعه کویتیه که تالیف عده ازفقهاء معاصر اهل سنت  در
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 نویسند:و میاند احترام مال مسلمان استدلال نموده
تقیه جایز است که مسلمان به و اسطه تقیه جان خود از شر دشمن حفظ نماید همچنین  

خونش مورد احتر ام است چون احتیاج  تواند تقیه کندمال مسلمان مانندبه خاطر مالش هم می
( فقهاء اتفاق دارند براحترام 191/ 13تا: بی به مال بسیار شدید است )موسوعة الفقهیة الکویتیة

توان مال مال مسلمان و ذمی که غصب نمودن و استیلا پیدا کردن برآن جایز نیست نمی
 04تا: یب )موسوعة الفقهیة الکویتیةمسلمان و ذمی را مالک گردید حتی اگر مقدارقلیل باشد. 

تقیّه آن است که انسان گفتاری را برخلاف حق بازگو سازد و یا عملی برخلاف حقیقت انجام دهد تا  (191/
 (133/ 3تا: های دشمن نسبت به جان و مال و حیثیت و آبرو محفوظ بماند. )مراغی، بیبدین و سیله از آسیب

احترام به مال مسلمان آیا فقط نسبت به منافع مستوفا است یا این سؤال باقی است که دایره 
شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف و جود دارد ولی نظر منافع غیرمستوفا را هم شامل می

مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفا، منافع غیر مستوفا هم ضمان دارد؛ مثلًا اگر کسی 
ر آن ساکن نشود منافعی را که برای مالک و جود داشته، خانه شخص دیگری را غصب نماید و د

المثل به مالک پرداخت تلف کرده است و حرمت این منفعت، اقتضای آن را دارد که اجرت
کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست. شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می

 (201: 1011)مکارم شیرازی، قواعد فقهیه 
ثل المبنابراین، لازمه صیانت از مال مسلمان به مثابه جان و خون فرد، لزوم پرداخت اجرت

در اتلاف منافع غیرمستوفا و نیز حرمت هرگونه تصرف در مال غیر بدون اذن و اجازه است؛ یعنی 
حتی اگر بین طرفینقراردادی منعقد نشده باشد چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو 

 طورقهری تلف کننده ضامن پرداخت است و باید خسارت آن را جبران نماید.مده بهطرف آ
 ادله ومستندات

 دهیم:فقهاء امامیه برای احترام مال مسلمان چهار دلیل ارائه نموده که به ترتیب توضیح می

 قران کریم. 1

مْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاَّ  آیۀ نخست:
َ
کُلُواْ أ

ْ
ن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض  لَا تَأ

َ
 (33اء/. )نسأ

مطابق بیان تفسیر المیزان آیه فوق که از مستنداتقرآنی اینقاعده ـ احترام ـ است، خود در 



 بردارنده دوقانون کلی است: 
الف( خوردن مال دیگران بدون اذن و رضایت به مثابه تصرف در مال وی محسوب شده و 

مْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وع و باطل است: از نظر شرع مقدس اسلام ممن
َ
کُلُواْ أ

ْ
 .لَا تَأ

گیرد در صورت هایی که در میان مردم صورت میب( تمام مبادلات مالی و تجارت
های معقول و مشروع حلال است؛ مگر آنچه که در اسلام از آن نهی صریح برخورداری از جنبه

 رَةً عَن تَرَاضٍ.شده است: إِلَاّ أَن تَکُونَ تِجَا
مرحوم علامه الّا را در ادامه آیه، استثنای منقطع دانسته و خود آن را در جای یکقانون  

 (0/244: 1330یاقاعده به حساب آورده است. )طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، 
قُوا مِنْهُمْ تُقاة آیه دوم: نْ تَتَّ

َ
 (28عمران: )آل الاَّ أ

که برای تقیه احکام بسیاری است و ما  گوید: بدانشریفه می رازی شافعی در تفسیر آیه
نویسد: تقیه برای حفظ نفس جایز است، آیا برای کنیم. سپس میها را ذکر میبرخی از آن

فرموده  حفظ مال هم جایز است یا خیر؟ محتمل است در آن به جواز حکم شود، زیرا پیامبر
جا که نگهی، نیاز انسان به مال، شدید است تا آنو ا«. حرمة مال المسلم کحرمة دمه»است: 

 تواند به تیمّم اکتفا کندشود و میاگر در خرید آب مغبون شود و جوب وضو از انسان ساقط می
تا به مقدار مورد غبن دچار نقصان مال نشود؛ در این صورت چگونه ممکن است تقیه برای 

نویسد: تقیّه آن سنّت میاغی از مفسّران اهل( مر133/ 3تا: بیحفظ مال جایز نباشد. )مراغی، 
است که انسان گفتاری را برخلاف حق بازگو سازد و یا عملی برخلاف حقیقت انجام دهد تا 

های دشمن نسبت به جان و مال و حیثیت و آبرو محفوظ بماند. )شریعتی بدین و سیله از آسیب
 (14/ 6تا: بیسبزواری، 

 . سنت  2

 بصیر:. صحیحه ابی 1-2
: سِبابٌ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ... حُرْمَةُ مالِهِ قال رسول الله ، قالعن أبی جعفرعن أبی بصیر، 

نقل کرده که آن حضرت  از رسول اللّه ( امام صادق2/364: 1043کَحُرْمَةِ دَمِهِ )کلینی، 
 فرمود:
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ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است  
 احترام خون او است. و احترام مال او همانند 

درسند روایت افراد ثقه و امامیقرار دارند مانند أحمد بن محمد بن  الف( سند روایت:
قه ن سعید اهوازی ثعیسی اشعری که امامی، ثقه و جلیل القدر، توصیف شده است. حسین ب

، فضالة بن أیوب ثقه امامی و بنا برقولی از اصحاب اجماع هستند، عبد باشدمیو جلیل القدر 
: 1043النجاشی الله بن بکیر، ثقه و اصحاب اجماع و فتحی مذهب هستند. )نجاشی، رجال

 ( در نتیجه، حدیث از نظر سندی صحیحه است.82
در این که مطابق بیان روایت تجاوز و تعدی به مال دیگران حرام ب( دلالت روایت: 

واهد ختردیدی نیست؛ یعنی روایت فوق فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است، یعنی می
بگوید که تصرف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتی ندارد. دلیل آنان بر این استنباط، 

گویند این حدیث حاوی چهار حکم است که در های حدیث است. آنان میساختار جمله
 کنار یکدیگر و همراه با هم بیان شده است: 

 ( ناسزاگویی به مؤمنان؛ 1 
 ( جنگیدن با آنان؛2
 ( غیبت کردن از آنان؛3
 ( احترام مال آنان، 0 

و چون سه مورد دیگر صرفا احکام تکلیفی هستند و موجب ضمان مدنی نیستند، مورد 
)ردیف جملات( باید همین گونه تفسیر شود « سیاق»رف در مال نیز بهقرینۀ چهارم، یعنی تص

و به دیگر سخن، روایت در مقام بیان شدت گناه تصرف غیر مجاز در مال مردم است و همان 
طور که در مقام بیان منع مبارزه مسلحانه و ناسزاگویی و توهین و هتك حیثیت به آنان است و 

م مؤمن را خروج از ایمان و به منزله کفر دانسته، احترام اموال مردم اقدامات مسلحانه علیه مرد
 (.30: 1046را نیز همانند احترام خون و جان آنان به حساب آورده است. )خراسانی، 

توان حکم و ضعی، بلکه مفهومی اعم از و برخی معتقد است که از ظاهر روایت نه فقط می
ضعی و تکلیفی را استنباط کرد؛ زیرا اولا چهار حکم مندرج در حدیث یکسان بیان نشده، بلکه با 

گردد که موضوعات سه حکم دیگر سه عمل از اعمال مکلفان است، امعان نظر به خوبی معلوم می



خصوص احترام مال گفته نشده تصرف در مال او تا در ردیف سایرینقرار گیرد، بلکه لسان اما در 
تغییر کرده و گفته شده که حرمت مال او همانند حرمت خون او است. بنابراین، باید مفهوم حرمت، 

  قرار گیرد. تنزیل و تشبیه شده مورد تحلیلیعنی احترام مال و احترام خون که به یکدیگر
ثانیا در حدیث فوق احترام مال به منزله احترام خونقرار داده شده و چون مفاد این جمله 
عام است، کلیه احکام خون مردم بر مال آنان نیز مترتب است، یعنی هر آنچه از باب احترام 

شك، احترام خون به آن است که اولا هیچ برای خون ثابت است برای مال نیز ثابت است و بی
ه ریختن خون دیگری نیست و ثانیا در فرض ارتکاب، خون او نباید هدر برود. کس مجاز ب

نتیجه آن که در مال نیز چنین است، بدین معنا که اولا تصرف غیر مأذون، ممنوع و حرام است 
 و ثانیا تصرف و تعدی غیر مجاز نباید بدون تدارك و جبران گذشته شود. 

حرام است، این عمل حرام مادام که توسط  ثالثا اگر تصرف و مزاحمت در اموال مردم
شود و به اصطلاح حقوق متصرف جبران و تدارك نشود، کماکان در حال ارتکاب محسوب می

است، چون مزاحمت تداوم دارد و رفع مزاحمت جز از طریق تدارك « جرم مستمر»معاصر 
یز لازمه ی باشد نگردد، بنابراین، حتی اگر مفاد روایت حکم تکلیفمال تصرف شده محقق نمی

 (226: 1029)لنکرانی،  39/ 1: 1049آن، ضمان خواهد بود. )اصفهانی، 
رابعا معنای احترام جز این نیست که مال مسلمان همچون مباحات اولیه نیست که دارای 

گونه حرمتی نباشد، و هر کس بتواند بر آن استیلا یابد و یا باقهر و زور از آن استیفا کند، هیچ
رام مال به آن است که در صورت تعرض و تصرف و مصرف غیر مجاز، متصرف ملزم بلکه احت

 (391تا: بیبه جبران باشد. )خویی، 
 . زید شحام:2-2
امِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ   حَّ هِ  هِ زَیدٍ الشَّ وَقَفَ بِمِنًی... لَا یحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ  قالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّ

تعدی به خون مسلمان جایز نیست و ( »3/233: 1029وَ لَا مَالُهُ إِلاَّ بِطِیبَةِ نَفْسِهِ. )کلینی، 
 «. چنین، تعدی به مال او حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنهم

 (2/323 تا:روایت سندا موثقه است )خوئی، بی الف( سند روایت:
بیان این حدیث شبیه روایتقبل است با این توضیح که جمله فوق دال بر آن  ب( دلالت:

است که هر گونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است. البته 
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شاید بتوان گفت که ظهور در حرمت تکلیفی در این حدیث بیش از حدیثقبلی است و لی 
حکم تکلیفی هم باشد، با توجه به این که تا توسط  حتی اگر مفاد حدیثهمان طور که گفتیم، 

متصرف تدارك نشود، ارتکاب عمل حرام مستمر است، لازمه آن ضمان مدنی خواهد بود. 
سنت تصرف در ( عطیه بن سالم از فقهای اهل1/216: 1046)محقق داماد، قواعد فقه 

 تحلیل نموده است: معاملات حرام را به استناد این گونه روایات
یابیم به نام تحفظ اگر در احادیث رسول گرامی اسلام تامّل نمایم درآن یک عنصری می 

ازخوردن مال مردم و این دلیل روشن است که رسول گرامی اسلام از خوردن مال به باطل و 
شتری م معامله بیع حرام منع نموده دلیلش آن ست که اگر مسلمانی بیع به باطل انجام دهد مثلا

در ثمن غبن نماید و بایع درمثمن در هردو صورت معامله صحیح نیست و خوردن مال مردم 
 (19/10تا: بی به باطل است )عطیةبن سالم، شرح بلوغ المرام،

 . صحیحه محمد بن مسلم:3-2
)وسائل الشیعة، « محمد بن مسلم عن أبی عبدالله، قال:... انّه لا یصلح ذهاب حق احد»

 ( 391/ 13همان: 
 روایت سندا صحیحه است.الف( سند روایت: 

های مذهبی آمده و مفهوم این جمله در ذیل روایتی مربوط به و صیت اقلیت ب( دلالت:
آن چنین است که نباید حق هیچ کس، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نادیده گرفته شود. شیخ 

دیگر به جمله فوق تمسك کرده قاعده احترام در کنار احادیث  انصاری برای مستندات فقهی
 (143: 1012است. )انصاری، مکاسب، 

 فرمودند:  از عبدالله بن عمرروایت است که رسول اکرم . حدیث ابن عمر:0-2
ام با مردم بجنگم تا اینک ه گواهی دهند معبودی به حق جز الله یکتا نیست و مأمور شده

ها را انجام و زکات بدهند، پس اگر این محمدص فرستادۀ الله است، و نماز را برپا بدارند،
ها بر الله مگر به حق اسلام و حساب آن اند،هها و اموال خود را از من حفظ نموددادند خون

تعالی است. حق اسلام، یعنی آن چه اسلام، کیفری بر آن ثابت نماید، مانندقصاص، و 
: 1022، صحیح بخاری . )بخاریر داشته باشدسنگسار کردن مرد و زنی زناکاری که همس

 (22: ح 1330( )صحیح مسلم 22ح، 
 . حدیث ابی هریره:2-2



 هریره روایت شده که رسول خدا فرمود: کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه.از ابی
 هر مسلمان بر مسلمان دیگر ریختن خونش وخوردن مالش وبردن آبرویش حرام است.

این « لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس»قال:  النبی رواه مسلم و ورد فی الحدیث أن
قال الشیخ الألبانی: اند.هها هم روایت نمودحدیث را أحمد حنبل و بیهقی طبرانی دارقطنی و غیر آن

قال: لا یحل  صحیح و جاء فی روایة أخری عن أبی حمید الساعدی رضی الله عنه أن النبی
من مال المسلم علی  نفسه و ذلك لشدة ما حرم رسول الله للرجل أن یأخذ عصا أخیه بغیر طیب

؛ صحیح مسلم، 22: ح 1022المسلم. رواه أحمد و غیره و هو حدیث صحیح )صحیح بخاری
( بر مرد مسلمان حلال نیست این که عصای برادرش رابگرد مگر با رضایت او، این 22: ح 1230

 خاطر مال مسلمان نموده  حلال نبودن به خاطر شدت حرمت است که رسول خدا به
 . روایات وجوب دفاع از مال:6-2
های متجاوزانه و ها گذشت دفاع از مال درقبال دست یازیهمان گونه در نقل دیدگاه 

غاصبانه در صورت عدم ضرر بیش تر و عدم ترتب مفسده دیگر، واجب است. این فتوا برگرفته 
 از روایاتی است که در منابع فریقین به این مضمون وارد شده است:

است و هرکس در راه حفظ اهل و خانوادۀ خود  هرکس در راه حفظ مال خود کشته شود شهید
کشته شود شهید است و هرکس در راه حفظ دین خود کشته شود شهید است و هر کس در راه 

و من فتك بمؤمن یرید ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن »حفظ خون خود کشته شود شهید است. 
برای اینکه جانش را یا ( هرکس حمله کند به مؤمن 202/ 3: 1048)نوری، « فی تلك الحال

 کننده( برای این مؤمن در این حال مباح است.مالش را از بین ببرد پس خون آن )حمله
اگر مردی برای گرفتن مال من آمد... و کسی از مسلمانان نیست تا مرا کمك کند و دزد 
 ناگهانی حمله کرده در آن صورت چه باید بکنم؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم
فرمودند: جنگ بکن تا مال خود را حفظ کنی یا کشته شوی و در آخرت جزء شهدا 

 (16/ 14: 1043؛ مصنف عبد الرزاق، 2/292: 1016باشی.)احمد حنبل، مسنداحمد، 
عن عبد الله بن عمروقال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من ارید ماله بغیر »

/ 3تا: بی نسائی، 320و  190، 193، /2ند احمد، همان: )مس«. حق فقتل دون ماله فهو شهید
هرکس مالش به ناحق مورد تجاوز ( »34/ 0تا: بی و ترمذی، 110/ 14؛ مصنف، همان: 112
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 « و اقع شود پس در حفظ مال خود کشته شود شهید است.
و فهقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ارید ماله ظلما فقتل »عن ابی هریرة: 

.( هرکس مالش را به ستم از او 862/ 21: 2414)ابن ماجهقزوینی، سنن ابن ماجه«. شهید
 بخواهند بگیرند و در دفاع کشته شود شهید است. 

 . بناء عقلا3

تردید، مفادقاعده احترام مال مسلمان از احکام امضایی اسلام است، نه تأسیسی؛ چرا که بی
بنیاد گردیده و برای هیچ کس جای انکار نیست و به طور زندگی عقلا و خردمندان بر این امر 

کلی، بنیان مالکیت بر این امر مبتنی است. بنابراین، روایات و مستندات نیز مؤید همین بنای 
 (1/213اند. )محقق داماد، همان: عقلایی

 . تسالم  4

الم است. تسپنجمین مستند که فقهاء برای احترام ما ل مسلمان ارائه نموده تسالم اصحاب 
ی بین تسالم است و اختلاف« احترام مال مسلم»اصحاب به این معناست که بین فقها نسبت به 

 (20: 1029. )مصطفوی، باشدمیفقهاء ن

 بندی مفاد روایاتجمع

 گردد: اند چند مطلب استفاده میاز اخباری که محدثان فریقین نقل کرده
ود شهید است کما اینکه غالب روایات به این اگر انسان در مقام دفاع از مال خود کشته ش

 کرد و یا به منزلۀ شهید است کما اینکه در بعض روایات آمده است؛معنی دلالت می
در بعضی احادیث آمده است که اگر انسان از مال خود بگذرد و جنگ نکند نیز اشکال 

 ؛«هو لو کنت انا ترکت المال و لم اقاتل علی»نداردکما اینکه فرموده است
نقل شده زیرا «ارید ماله ظلما»و « دون مظلمته»یا « دون ماله مظلوما»در بعضی از روایات

ممکن است که کسی در حفظ مال خود ظالم باشد در این صورت شهید نیست بلکه عاصی و 
شود، مثلًا کسی مانع زکات و خمس باشد یا کسی درقحطی برای سد رمق خود یاغی محسوب می



خلاصه  ...کند وخواهد که بخورد و نمیرد یا محتکری از بیع متاع خود امتناع میاز کسی نان می
کند و با مأمورین حکومت در مواردی که شارع، دادن مال را و اجب کرده و لی شخص امتناع می

 شود شهید نیست بلکه معذب خواهد بود؛کند و کشته میاسلامی یا با ذی حق جنگ می
حکم حفظ  که این حدیث«من اعتدی علیه فی صدقة ماله»در بعضی از روایات آمده است:  

مال را توسعه داده تا جایی که اگر مأمور دولتی به ناحق بخواهد زیادتر از حق بگیرد، یعنی در اعتداء 
 و ظلم فرقی میان افراد نیست خواه مأمور دولت باشد یا کس دیگری زیرا غرض روایات این است

 که انسان از حق خود دفاع کند و ظالم هم هر شخصی باشد در حکم دفاع فرقی ندارد. 

 نتیجه

مطابق نظریه فقهای فریقین تصرف در اموال مسلمین جایز نیست؛ یعنی به طور کلی استفاده 
و تصرف در اموال و املاك دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است. 

د از احترام مال مسلمان تنها این نیست که تعدی به آن حرمت تکلیفی دارد بلکه بنابراین، مرا
ین ادله که برایقاعدۀ احترام مال مسلمان ارائه گردید روایات از ترمهم حرمت و ضعی نیز دارد.

رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین علیه السلام بود و دلایل دیگر مانند بنا عقلا تسالم سیره 
کیدی و تأییدی دارد. چنان که در بیان فقها اهل سنت آمده  که مورد تمسکقرار گرفته جنبه تأ

به و اسطه تقیه جان خود از شر دشمن حفظ نماید و نیز به تواند است شخص مسلمان می
تواند تقیه کند و البته به نظر مشهور علاوه بر منافع مستوفاه، منافع غیر خاطر مالش هم می

مستوفاة هم ضمان دارد اگراین مال دردست غیر صاحبش بدون اذن مالکش تلف شود تدارک 
چه مال در حریم مالک احترام این است که و آنآن مال و اجب است و به عبارتی، مفادقاعده 

تواند در آن تصرف نماید و اگر تصرف ای است که کسی بدون اجازه نمیو اقع شده به گونه
 .باشدمیکرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن 
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